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 مقدمه. ١
او،  ،سالان داستان نوشته است. البته هوشنگ مرادی کرمانی بیش از پنجاه سال برای کودکان و بزرگ

گاهانه و عامدانه هـای  کودکان و نوجوانان را مخاطـب داسـتان ،چنان که خود نیز چندین بار گفته، آ
 اسـت سبب شـده ،چه متنی و چه فرهنگی ،بلکه دلایلی ،نداده و برای آنان داستان ننوشته خود قرار

 ،ازهمـه بـیش ،های او توجهی از خوانندگان او را شـامل شـوند. نوشـته که این گروه سنی شمار قابل
ای در  کمتر نویسنده .است کودکی و نوجوانی برده ۀبازتاب زندگی خودش و رنجی است که در دور

شده و محبوب است. مـرادی کرمـانی موضـوع و بافـت  ایران معاصر مانند او در میان مردم شناخته
سـادگی اعجـاب هـا زیسـته و در ایـن  مردمی گرفته که بـا آنسادۀ هایش را از زندگی  فضای داستان

ببینـد  را ها ای بسیار نزدیک ذهن شخصیت تواند هم از فاصله آفریده است. او دوربینی است که می
کنار پرنده و گیاهی باشد هم زمان  هم ،ها ای دور از ذهن و دید شخصیت و حس کند و هم از فاصله

ی. البته که در ذهن هم نزدیک به سرباز دشمن باشد و هم سرباز خود ،ای در جنگ هم کنار رزمنده
او دشمن و نادشمن و قهرمان و ناقهرمان و خوب و بد وجود ندارد. آنچه باارزش است خود زندگی 

پشت و گیاهی  از جیرجیرک تا خر و لاک ،موجودات زنده ۀفقط زندگی انسان که حیات هم است. نه
او بلندگوی صـداهای هایش سخن بگویند.  داستان ۀزبان و صدا دارند تا در صحن همه ،پتوسچون 

کنـد فقـط وضـعیت زیسـتی  ها را از هم متمـایز می غایب زندگی است. از نگاه او آنچه این زندگی
داسـتانش تفـاوتی  میان گنجشک و انسانِ  ،دلیل همین است نه نوع لباس پوشیدن یا لهجه و زبان. به

غیرانسـان را زیـرورو ای از رخدادها زنـدگی ایـن جانـداران، انسـان و  نیست. یک رخداد یا سلسله
خـواب کـودکی  .شـود یکباره با مرگ کودکی دگرگون می ای به مردمی در کوچه ۀکند. زندگی ساد می

. ١تواند اثر بگذارد ها می ای چنان ویرانگر است که بر زندگی نسل دهد یا زلزله اش را تغییر می زندگی
دیگـری از رنـج  ایرانیِ ۀ نویسند ثیرش در زندگی است. او بیش از هرأآنچه مهم است آن رخداد و ت

انگیز اسـت. در  اما میان این همه رنج، زندگی جاری و سرشار از رخدادهای شـگفت ،نوشته است
فقر و ناداری وضعیتی استثنایی نیست که بشود با تغییری آنی آن را برداشـت و  ،نگاه مرادی کرمانی

دانند کـه بـر زنـدگی  ای می نویسندگانی که فقر را عارضه ۀبرخلاف اندیش ،دور انداخت و پاک کرد
اگـر فقـر را  ،توان آن را زدود. از نگـاه او و با تغییری آنی میاست سوار شده و آن را از شکل انداخته 

ماند کـه طعـم  های آن برای همیشه بر جسم و جان و روح و روان کسانی می حتی بتوان زدود، زخم
بیند و  تنیده و جاری می هایش درهم رمانی فقر را در بدنۀ زندگی شخصیتاند. مرادی ک آن را چشیده
که زنـدگی را از مـرگ  ،کنند. این بینش فلسفی ها چگونه با این وضعیت زندگی می دهد آن نشان می

                                                      
  .»مادر«و  »اسماعیل شجاع«، »خوشبخت ما ۀکوچ«های  اشاره به داستان .١
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ای متفاوت ساخته اسـت. او درد، رنـج و حتـی زشـتی و خشـونت را  از او نویسنده ،داند تر می قوی
 تر است.  دهد حقیقت از هر چیزی قوی هایش نشان می گیرد و در داستان یده نمیکند، ناد انکار نمی

هایش کـرده اسـت و هـم فضـای  مرادی هم فضای شهری را مکان و فضای رخدادهای داستان
ۀ پرداختو های او هم واقعیت جغرافیایی دارند و هـم سـاخته های داستان روستایی را. فضاها و مکان

تواند با زبان بازی کند. این مقاله برآن اسـت کـه نـوع  ای است که خوب می نویسندهاند. او  خودش
های مرادی کرمـانی و تفـاوتش را بـا زبـان رسـمی ایـن  زبان گفتاری و کارکردهای آن را در داستان

  ها بررسی کند. داستان
 

 مبانی نظری. ٢
زبـان  یه؟ یـا حتـیا زبـان روزمـرّ زبان گفتاری چیست؟ اصلاً بگوییم زبان گفتاری یا زبان محاوره 

  هایی دارند؟ ها و مشابهت بازار؟ این اصطلاحات چه تفاوت و عامیانه و زبان کوچه
 دربـارۀزاده  هایی دارد. امیـد طبیـب ها و تفاوت پوشانی نظران هم تعریف زبان گفتاری میان صاحب

  نویسد:  می» نویسی گفتاری«
نامند، به امکان استفاده از سه ویژگی زبان گفتار در نثـر  یی نیز میگرا نویسی، که برخی آن را محاوره گفتاری

نحــوی، واژگــانی و تلفظــی. امــا   ـــ  هــای صــرفی ویژگی :انــد از شــود؛ ایــن ســه ویژگــی عبارت اطــلاق می
نویسی  دیگر، شکسته عبارت شود. به نویسی فقط به استفاده از ویژگی تلفظ گفتاری در نثر اطلاق می شکسته

 ای کـاملاً  جملـه »ابراهیم و دوستانش به تهـران رفتنـد« ۀجمل ،نویسی است. مثلاً  از انواع گفتاریتنها یکی 
ای است با نحو فارسی گفتاری و فاقد صورت  جمله» ابراهیم و دوستانش رفتند تهران«لۀ رسمی است و جم

های  راه با صـورتای است با نحو فارسی گفتاری و هم جمله» ابی و دوستاش رفتن تهرون« ۀشکسته و جمل
  .)١٢، ص ١٣٩٨زاده  شکسته (طبیب

   :کند جو زبان گفتار را به دو شاخۀ گفتار رسمی و غیررسمی تقسیم می علی صلح
زبان رسمی گفتاری (گفتاری معیـار)  ۀشود. نمون رسمی و غیررسمی تقسیم می ۀزبان گفتار خود به دو شاخ

برنـد. امـا زبـان غیررسـمی  های اخبار در رادیو و تلویزیون به کار می همان زبانی است که گویندگان برنامه
حـرف زدن  ۀهای اجتمـاعی (شـیو های جغرافیـایی (اصـفهانی، شـیرازی و...) و گونـه گفتاری خود به گونه

شود. زبان نوشتار (در توصیف نـه  آموزان دبیرستان و...) تقسیم می استادان دانشگاه، رانندگان تاکسی، دانش
در دیالوگ) همواره غیرشکسته است. زبان گفتاری رسمی (گفتار معیار) نیز غیرشکسته است. خارج از این 

  .)١٠، ص ١٣٨۶جو  شود (صلح دو حوزه، زبان شکسته می

داند. نجفی زبان  ه و زبان عامیانه میزمرّ ابوالحسن نجفی زبان گفتاری را شامل زبان معیار، زبان رو
 ۀخود را دارنـد. او زبـان را بـه دو مرتبـۀ داند که هرکدام از این مراتب واژگان ویژ را دارای مراتبی می
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که هم در نوشتن و هـم «کند. زبان معیار میان این دو مرتبه مشترک است  کلی نوشتار و گفتار تقسیم می
هـای  شـیوه ،هزبان گفتاری افزون بر زبان روزمرّ  .، ص هفـت)١٣٧٨ (نجفی» دشو در گفتن از آن استفاده می

و زبـان  روزمـرّهبه نظر نجفی تفاوت زبـان ». زبان عامیانه«و » روزمرّهزبان «بیانی دیگری هم دارد: 
کند و در چه موقعیتی. نجفی زبـان  چه کسی از این واژگان استفاده می ،هاست عامیانه در کاربرد آن

گوینـد و الفـاظی بـر زبـان  قیدوبند سـخن مـی که بی«داند  می» فرهیخته مردم نیمه« ۀرا زبان محاور عامیانه
 ،(همـان، ص هفـت)» کننـد شدت احتـراز مـی خاصه در محافل رسمی، به ،ها آورند که مردم فرهیخته از ادای آن می

ختـه اسـت و حتـی زبـان نوشـتاری فرهی رایج مـردم فرهیختـه و نیمـهۀ همان زبان محاور«ه حال آنکه زبان روزمرّ 
رود و کـاربرد آن دلالـت بـر روابـط  های داستان به کار می المثل در مکالمات شخصیت وبیش آزادی است که فی کم

اما همین زبان را افراد در ارتباط با مردم ناآشنا بـه  ،(همان) »کند پایه میان گوینده و شنونده می دوستانه یا هم
جو نزدیک است، با  نجفی به تعریف زبان گفتار غیررسمی صلح ۀزبان روزمرّ برند. تعریف  کار نمی

ها و تعبیرهـا اسـت. بـرای  اش بر واژگان و ترکیب کید نجفی در مراتب زبانیأیادآوری این نکته که ت
شتاب دور شدن برای رهایی یافتن از دسـت کسـی یـا دوری کـردن از چیـز خطرنـاکی یـا وضـع  به««نمونه مفهوم 

گوینـد. [...] ایـن مفهـوم در هرکـدام از  می »فرار کردن«یعنی همان مفهومی که در زبان معیار برای آن  »ای تهناخواس
  .(همان، ص پنج)» شود مراتب زبان با چه الفاظی بیان می

و زبـان معیـار را  روزمـرّهه یـا میـان زبـان گوید مرز میان زبان عامیانه و زبان روزمـرّ  نجفی می
مردمـی کـه از «بسیار دشوار است.  ،ها اگر محال نباشد مشخص کرد و تعیین مرز آندقت  توان به نمی

دانند کـه کـدام  می ،زبانی واحد پرورش یافته باشند به صرافت طبع و براساس معیارهای ذهنی خود ۀکودکی در جامع
به نظر نجفـی مـرز  ،مکه گفتی چنان .(همان، ص هفت و هشت)» زبان را در کجا باید به کار برند یا نبرند ۀمرتب

اجتماعی گوینده و کاربر زبان اسـت. فرهیختـه اسـت یـا  ۀها در موقعیت و مرتب گذاری میان این نام
برد یا با دوستان و اهل خـانواده؟ واژگـانی  فرهیخته؟ این الفاظ را در موقعیت رسمی به کار می نیمه

  ا نه؟هستند ی» اشخاص والامرتبه و معنون« ۀبرد شایست که به کار می
وگوهـای  نویسـی در گفت ضـرورت و اهمیـت گفتاری ۀنظران و ویراستاران دربار بیشتر صاحب

وگوهـای آن چیـز زیـادی  آن در زبـان داسـتان و خـارج از گفت ۀاما دربار ،اند ها سخن گفته داستان
گوها و نویسی در گفت نویسی بدون شکسته نویسی یا گفتاری اند. گره کار گویا تنها در شکسته نگفته

راه دستیابی به زبان  ،با اشاره به تفاوت دستور زبان گفتار و نوشتار ،جو بوده است. برخی مانند صلح
کـلام  آنچـه بـرای نشـان دادن«داننـد:  وگوهای داستانی را استفاده از نحـو گفتـاری می گفتاری در گفت

هـای نحـو نوشـتار و  نویسـنده از تفاوت دیگر، اگـر عبارت وگویی لازم است بیشتر نحو کلام است تا واژگان. به گفت
گاه باشد، به هنگام نوشتن دیالوگ توانـد آن  آسانی می که خواننده، به هنگام خواندن، به برد ها، نحوی به کار می گفتار آ

  .)١١ص  ،١٣٨۶جو  صلح( »صورت گفتاری بخواند را به
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مـات، در سـطح شکسـتن کل«دانـد:  جو شکستن کلمات را هم در سطح حـداقلی مجـاز می صلح
وگوها اشکالی نـدارد، امـا  طوری که شکل سنتی کلمه را دگرگون نکند و فقط سرنخی باشد برای نشان دادن گفت حداقل، به

  .)٣ص  ،١٣٩١جو  صلح» (.خواندن هم خواهد بود تنها کمکی به خواننده نیست، بلکه مخلّ  ازحد کلمات نه شکستن بیش
های  ن ویژگیطور کامل مبیّ  تواند به نویسی نمی نویسی بدون شکسته گفتاری ،زاده به نظر امید طبیب
  :زبان گفتار باشد
زبانی چنان پیونـدهای طبیعـی و محکمـی  نۀهای واجی یا تلفظی در هر گو های نحوی و ویژگی بین ویژگی

اگر زیبـا و اسـتادانه باشـد، بـازهم  یزبانی دیگر، حت ۀزبانی با تلفظ گون نۀوجود دارد که آوردن نحو یک گو
اش  خاص خود میان دو دستگاه نحوی و واجی وۀشی زبانی به ۀگون تصنعی و غیرواقعی خواهد بود. [...] هر

زبانی دیگر زنجیری است که بیهوده بر  ۀزبانی با نظام واجی گون ۀکند و آمیختن نحو یک گون پیوند برقرار می
 .)١۶، ص ١٣٩٨ زاده د (طبیبان وپای نویسندگانمان بسته دست

هایش به زبان مـردم نزدیـک و  داند که زبان داستان زاده را احیاگر نثر فارسی می حسن کامشاد جمال
ــت  ــاوره اس ــان مح ــطلاحات زب ــده از اص کن ــادآ ــب )١٣٩۴ ،(کامش ــاً  و طبی ــازگر  زاده او را حق آغ

ان را وارد زبان کرد، اما تلفظ که یکـی صرف و نحو و واژگ«داند که  های فارسی می نویسی در داستان گفتاری
هـای  های زبان داستان زاده خود در بیان ویژگی جمال» نویسی است را وارد نکرد. های گفتاری دیگر از بخش
ع بسـیار کوتـاه های مقطّـ احمد یکی هم آوردن جمله ازجمله خصوصیت انشایی آل« :نویسد احمد می جلال آل

های منثور فارسی ندیده  ولی بنده نظیر آن را تاکنون در نوشته ،محاوره مرسوم استبریده است که در صحبت و  سرودم
پیداسـت  .)٢٩٠، ص ١٣٩٩زاده  (جمـال» آورد؛ آب سالمی بود؛ از مظهر قنات ماننــد آب را البته فراش می ،بودم

 داند.  می ها به زبان محاوره دلیل نزدیکی زبان داستان احمد را به زبان داستان آل  که او ویژگی
از آن » لفظ قلـم«خواند که جدایی زبان رسمی یا به قول او  منوچهر انور زبان گفتار را زبانی زنده می

  نویسد:  زبان گفتار می ۀسعدی شده است. او دربار گلستانسبب خشکیدن ساختار سخن بعد از 
ها و فشـارهای خـاص گفتـاری و  کیدها، زیروبمأصحبت بر سر ساختار کلام، طرز شکل دادن به معانی، ت

حسـب موقعیـت و  خاص خـود را دارد و بـه ۀنانوشت »رف و نحوص«ضرب موسیقی در زبان گفتار است که 
ترین صورت را به خود بگیرد و سیاق آن همچنان گفتاری باقی  ترین شکل یا عامیانه تواند عالمانه می ،محتوا

 »گفتاریـت«ین یـا عبـارات ادیبانـه در یـک سـاختار گفتـاری آن را از بماند. بنابراین، حضور عناصـر سـنگ
آن را به زبان گفتار تبـدیل  که صرف شکستن افعال و تغییر دادن شکل اسما و ضمایر الزاماً  اندازد، چنان نمی
 .)٣۶، ص ١٣٩٨کند (انور  نمی
  گفتار نزدیک شود:  ۀشود متنی به زبان زند ها سبب نمی ها و فعل شکستن واژه ،به باور او

اما این بدان معنـی نیسـت کـه  ،دهیم ها را تغییر شکل می شکنیم و اسم ها را اغلب می در زبان محاوره، فعل
سخن به زبـان گفتـار  ،شده ادا کردیم ها و ضمیرهای خودمانی های شکسته و اسم اگر مطلبی را با فعل صرفاً 
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چـه در نوشـته   ـ شـود نخورده ادا می ها و ضمیرهای دست مها و اس ایم. بسیاری مطالب گفتاری با فعل گفته
  .)٣٢ماند (همان، ص  اما ساختارش همچنان گفتاری باقی می -چه در گفتار

 هایش بـه کـار بسـته ای است که هوشنگ مرادی کرمانی در زبان بیشتر داستان و این نزدیک به شیوه
گاهانه ،. اواست وگوها پرهیز کرده یـا در سـطح  سی در گفتنوی هایش از شکسته در بیشتر داستان ،آ

  استان به زبان گفتاری نزدیک است.وگوها و هم زبان د حداقلی واژگان را شکسته، اما هم زبان گفت
 
 نمونۀ پژوهش. ٣

 ،ها از میان همۀ آثار هوشنگ مرادی کرمانی و پـس از بررسـی داسـتان ،آگاهانه ،های این پژوهش نمونه
نویسی و اهمیتشان در روایـت داسـتان و  میزان گفتاری ،ها انتخاب شده است. دلیل انتخاب این داستان

، سه داستان شما که غریبه نیستید، و کتاب های مجید قصه داستان ها با هم است. مجموعه داستان ۀمقایس
دو کتاب بـا  ؛اند تحقیقهای  نمونه، بقچهاز کتاب  ،»مادر« و »خندان خندان« ،»شجاع اسماعیل«کوتاه 
  شخص و دانای کل. دید سوم ۀشخص و سه داستان کوتاه با زاوی دید و راوی اول ۀزاوی

 
  بحث و تحلیل. ۴
 های مجید قصه .١-۴

ها را  های مرادی کرمانی است. او ایـن داسـتان داستان یکی از مشهورترین مجموعه های مجید قصه
 ،کردنـد. پـس از آن ها را دنبـال می رادیو مشتاقانه این داسـتانابتدا برای رادیو نوشته بود و شنوندگان 

ها  کنـد و سـال داستان را برای انتشار در کتاب انتخـاب می ٣٨ها  مرادی کرمانی از میان این داستان
ایـن  ،سـازد. پـس ها، سریالی برای تلویزیـون می بعد کیومرث پوراحمد براساس شماری از داستان

های  قصـهکـه است ها سبب شده  این ۀده و هم در کتاب خوانده شده و همها هم شنیده و دی داستان
قدر سنگین که سبب شده تا  سنگینی بر زندگی ادبی و شهرت مرادی کرمانی بیندازد، آن ۀسای مجید
این کتاب دیده نشود یا منتقدان بیشتر این کتـاب را بررسـی  ۀهای دیگر این نویسنده به انداز داستان

 بدانند.  های مجید قصه ۀکنند و بیشتر خوانندگان او را فقط نویسند
های مرادی کرمانی  شود. موضوع و بافت داستان شخص روایت می با راوی اول های مجید قصه

ها را  ذهـنش. او داسـتان ۀختـوپردا در این مجموعه هم برگرفته از زندگی خودش است، هم سـاخته
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مادربزرگی  شما که غریبه نیستیدمجید مانند هوشوی کتاب  ١.براساس شخصیت مجید شکل داده است
ها هم برگرفته از زندگی کسانی است کـه  های این قصه کند. شماری از شخصیت دارد که با او زندگی می

ــرادی در ســال ــه م ــدگی حرف ــدایی زن ــا آنا ای های ابت ــا  ش ب ــن  زیســته اســت. راوی اوله شــخص ای
به زندگی مردمان پیرامون خودش  ،اش را روایت کند جای اینکه مدام خودش و زندگی داستان به مجموعه
هایی از زندگی  که راوی زندگی خودش و برش شما که غریبه نیستیددرست مانند هوشوی  ؛پردازد هم می

 ی کرمانی است.مردمان دیگر روستاست. این ویژگی روایت هوشنگ مراد
 نشستن واژه در قصـهسرشار از اصطلاحات عامیانه است. حسین نیر در کتاب  های مجید قصه

را  های مجید قصه. منتها او زبان است ها بیرون کشیده و معنا کرده این اصطلاحات را از متن داستان
روبـاه «اننـد دانـد. درسـت اسـت کـه اصـطلاحاتی م زبان عامیانه و متداول مردم استان کرمان می

زبـان عامیانـه  ۀبرگرفتـه از گنجینـ های مجید قصهاما بیشتر اصطلاحات  ،کرمانی است» ٢قشوکرده
تـوانیم بیـابیم.  ابوالحسـن نجفـی مـی ۀعامیانـ فارسی فرهنگاست و معنای این اصطلاحات را در 

 ،در قرن چهاردهم هجـری ،مردم تهران ۀنجفی واژگان و اصطلاحات زبان عامیان ،دانیم که می چنان
 . است را کنار گذاشته» اصطلاحات شهرستانی«های محلی و  آورده و گویش را گرد

کارگیری اصطلاحات کرمانی غنا بخشیدن به زبان و بیان مقصودی است کـه  هدف مرادی از به
که حالت زارونزار و لاغر مجید را  »روباه قشوکرده«مانند همین  ،آید تنها با آن اصطلاح به دست می

است و مخزن امثال و زبانزدها و در  سالخوردهشود که  بی گفته می از زبان بی دهد و ضمناً  نشان می
  دهد.  طنزی هم به جمله می ۀاست. این اصطلاح رگ ،بی یعنی بی ،راستای نمایش شخصیت گوینده

در پانوشـت صـفحه آن را  ،لی بهره بـردهای مح مرادی کرمانی خود هرجا که از اصطلاح یا واژه
سـبب تجربـۀ خوانـدن  دانـد بـه زیـرا او خـود می ،شمارند و چنین مواردی انگشت است معنا کرده

 ۀباقی اصطلاحات عامیانـ ،ها زندگی در تهران های نویسندگان بزرگ ایران و سال بسیاری از داستان
 است.این کتاب کمابیش در همه جای ایران متداول و فهمیدنی 

 های مجید هایی در قصه نمونه
خـورد، دنبـال چیـزی  ه که از سماجت و پیله کردن من بیشـتر جوشـی شـده بـود و خـون خـونش را میللّ امش اسد«

 »گشت که بکوبد تو کلۀ من و خیال خودش را راحت کند. می

                                                      
» خودتـان اسـت یـا حاصـل خیـال؟ ۀمجیـد زندگینامـ«در پاسخ به این پرسش کـه  های مجید قصه ۀمرادی کرمانی در مقدم .١

ۀ ها قص قصهۀ اما هم ،ها بسیار شبیه شخصیت خود اوست کسی ها و بی ها و تنهایی ها و ضعف علاقه ۀنویسد که مجید با هم می
  . است زندگی او نیست و بعضی را براساس شخصیت مجید ساخته

  .)۴٧۶، ص ١٣٨٧(مرادی کرمانی  »شدی عین روباه قشوکرده ،برو تو آینه رنگ و حالتو نگاه کن« .٢
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ای گفتاری اسـت.  است، واژه» مشهدی«شده واژه  ، که کوتاه»مش« ۀواژ ،از همان ابتدای این جمله
اصطلاحات عامیانـه اسـت بـرای نشـان دادن نهایـت » جوشی شده بود«و » خورد خون خونش را می«

سرخی چهـره و خـون  ،درضمن »خورد خون خونش را می«خشم و بیان احساس عصبانیت. اصطلاح 
بـا «عنـی بـه م» پیله کـردن« ۀآورد. اصطلاح عامیان دویدن به صورت هنگام عصبانیت را نیز به ذهن می

پیله «آورند.  است. بسیاری از اصطلاحات عامیانه تصویری را پیش چشم می »سماجت اصرار ورزیدن
آورد و برای تنیدن دور چیزی باید نزدیک بـه آن بـود. در  تصویر تنیدن به دور چیزی را به ذهن می »کردن

لباس او را  ۀه و مثلاً گوشه ایستاداللّ  این موقعیت ممکن است خواننده تصور کند مجید نزدیک مش اسد
 آورد. به ذهن می را کند. این اصطلاح چیزی افزون بر معنایش، سماجت گرفته و رها نمی

ها تنها کـافی  ها گفتاری است؛ یعنی برای شکستن زبان و بیان شفاهی این جمله نحو این جمله
» یـه«و شاید یـک  »کنه«و  »بکوبه«به » کند«و » بکوبد«تبدیل شود و دو فعل » رو«به » را«است 

هایی کـه کنشـی را  بیاید. باقی همان نحو زبان گفتار است. مرادی در بیشتر جمله» چیزی«پیش از 
کـه هـم نحـو » بکوبد تو کلـۀ مـن« ۀمانند همین جمل ،آورده هدهد فعل را به ابتدای جمل نشان می

جـای سـر، کـه از واژگـان  به» هکلّ « ۀدهد. واژ و هم کنش زدن بر سر را نشان میاست گفتاری شده 
جای سرهایی آمده است که دارنـد  به های مجید قصههای  داستانۀ تقریباً در هم ،زبان گفتاری است

یا جایی آمده که از شرم به زیر انداخته شده یا برای اشاره بـه » سر«کنند!  بار طنز داستان را حمل می
لبان خواننده بنشاند، بـرای اشـاره بـه سـری سری که قرار نیست کسی را به خنده بیندازد و لبخند بر 

کنـد کـه از واژگـان زبـان  اسـتفاده می» بر«و » در«جای  به» تو« ۀجا از واژ عزیز! مرادی تقریباً همه
کنـد کـه  اسـتفاده می» توی«جای  به» تو«از  »من ۀبزند تو کل« ۀدر همین جمل یگفتاری است، حت

  تر است. به آهنگ نرم و طبیعی گفتار نزدیک
 

ها و حتی چند  پچ افتاد توی بچه رودربایستی و صاف و پوست کنده جواب معلم را بدهند. پچ ها بی قرار شده که بچه«
 » شان را باختند. من هم پاک واخوردم و دست و پایم را گم کردم. نفری رنگ

پـچ  ، پچ)= صـریح و روشـن( کنده این چند جمله پر از اصطلاحات عامیانه است: صاف و پوست
= حسـابی و ( ، پـاک واخـوردن)= ترسـیدند( ، رنگ باختنـد)= زیر لبی و آهسته حرف زدن( افتادن

 .)= دستپاچه و مضطرب شدن( پا گم کردن و ، دست)بسیار جا خوردن
ضمن اینکه احساسات » رنگشان را باختند«یا » وپایشان را گم کردند دست«اصطلاحاتی مانند 

کنـد. ایـن  زبان را بـه زبـان گفتـار نزدیـک و صـمیمت ایجـاد میدهد،  ها را نشان می مختلف بچه
دهـد و هـم حالـت کودکـان را نشـان  اصطلاحات هم زبان داستان را از تکرار و ابتـذال نجـات می

دسـتپاچگی و  ،کـرد اسـتفاده می »اضـطراب«از  »وپـا گم کردن دست«جای  دهد. اگر مرادی به می
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شـد. حتـی بـرای  درسـت نشـان داده نمی ،ن همراه استکه با لرزش و وول خورد ،ها قراری بچه یب
صـاف و «اصـطلاح  ،ازطرفـی .توضیح این اصـطلاح هـم دسـت بـه دامـان زبـان عامیانـه شـدیم

را  »روشن و صریح حرف زدن و بدون حاشیه سر اصـل مطلـب رفـتن«تمامی معانی » کنده پوست
  است. یکجا در خود جای داده

 
  » یر دماغم.دست چپم را پیاله کردم و گرفتم ز«

ه راز واژگان زبان محاو» دماغ« ۀواژ .ابتدای جمله دوم آمده» گرفتن«فعل  .گفتاری است هنحو جمل
جـای  زبـان را تصـویری کـرده اسـت. بـه »پیاله کردن دست«جای بینی استفاده شده و اصطلاح  به
ا ه کردن انگشـت. و این تصویری از جمع »دستش را پیاله کرده«گوید  می »دست گرفتن زیر بینی«

  آورد. به ذهن و چشم خواننده می
 
  » زنگ اول، از درس و مشق چیزی دستگیرم نشد.«
 اصطلاحی عامیانه برای نفهمیدن و متوجه نشدن است.  »دستگیرم نشد«
 آورد.  . این اصطلاح تصویری از شکفتن به ذهن می)= شانس آوردم( »بختم گل کرد«
 دهد. صطلاح لرزش بدن را نشان می. زبان تصویری شده و نویسنده با این ا)= ترسیده بود( »لرزید مثل بید می«
 شخص پیداست. ۀزبانی تصویری برای بیان حالت دلخوری و نارضایتی که در چهر ،»لب و لوچۀ آویزان«
که زبان را بـه زبـان محـاوره نزدیـک  است ١های اتباعی ب،.... مرکّ »مول پول«، »صوف و صاف« ،»تخم و اخم«

 بخشد.  به ترکیب می »پول«و  »صاف«و  »اخم«های معنایی بیشتری از واژگان منفرد  کند و هاله می
  
کـردم. سـماور  خـورد و مـن عـین مجسـمه چهـارزانو نشسـته بـودم و نگـاهش می آب توی سماور قلقل جوش می«

زد. مـن  ها و درزهـایش بیـرون مـی جنبیـد. بخـار داغ از سـوراخ میاش  کـرد و هیکـل گنـده تـابی می جوشید، بی می
 »ام داغ شده بود. لرزیدم و کله کردم، می تابی می خوردم. بی جور حرص می کمی از او نداشتم. همین دست

کند و  کودکی است که دارد بین خودش و سماور جوشان همانندی ایجاد می ٢گر کانونی ،ها در این جمله
دهـد. نکتـه  ای انسـانی بـه سـماور می کنـد و چهـره های خودش را به سماوری جوشان تشبیه می حس

آمـده و  تصـویری کـش ،البتـه ،توانیم ببنـیم صیقلی سماور می  ۀخودمان را در بدن ۀاینجاست که ما چهر

                                                      
ها، بخش مکرر معنی ندارد  شوند. در این ترکیب هایی هستند که براثر تکرار قسمتی از پایه ساخته می های اتباعی ترکیب بمرکّ  .١

  )١٣٩٨ ،(کریمی قهی رود. تنهایی به کار نمی گاه به و هیچ
رود. ایـن  بیند به کـار مـی یعنی راوی، و کسی که می ،گوید شناسی که برای تمایز بین کسی که می . اصطلاحی است در روایت٢

تواند از آن  شدگی، می گفتن و دیدن، روایتگری و کانونی ،او ۀوضع کرده و بنا بر نظری )Gérard Genette( اصطلاح را ژرار ژنت
  دو عامل روایی متفاوت باشد.
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دی کرمـانی بـه ذهـن و زبـان مجیـد نزدیـک اسـت و بـرای همـین از زبـان گفتـاری و افتاده. مـرا ازفرم
ای قـدیمی زنـدگی  کند. مجید نوجوانی است که با مادربزرگش در خانه اصطلاحات عامیانه استفاده می

انداز  این خانه نشان از تنگدستی اهل خانه و سنتی بودن فضای خانـه دارد. چشـم ۀواثاثی کند. اسباب می
طبیعی است او کـه  ،پس .ها در همین فضای کوچک محصور است ها و همانندسازی برای تشبیهمجید 

تـابی و  بی است و فضـای شخصـی و خصوصـی بـرای خـود نـدارد بی در خانه مدام همراه و همدم بی
 و »ماننـد«جای  به» عین«قراری و غم و ناراحتی خودش را با سماور اتاق همانند ببیند. واژگانی مانند  بی

اند که  تر هم اشاره کرده بودیم، از واژگان محاوره که پیش ،»سر«جای  به» هکلّ «و  »بزرگ«جای  به» گنده«
  دهند. ند و ذهن او را بازتاب میساز زبان مجید را در این داستان می

 
  » گیج و واخورده و سردرگم بودم. خاله صغری بیرون آمدم. ۀاز خان«

ظـاهر  را شاید در فرهنگ لغـات بتـوان متـرادف در نظـر گرفـت و بـه »سردرگم«و  »گیج«های  واژه
های  کند. گیجی و سردرگمی دلالت کید میأها کنار هم بر آشفتگی مجید ت اما آمدن آن ،اند تکراری

آورد و سـردرگمی آشـفتگی را. آوردن  پرتی را به ذهـن مـی گیجی حواس ؛معنایی متفاوتی هم دارند
حـال  ،شـد کند. اگر تنها یک واژه انتخـاب می به هم حالت را تشدید میواژگانی با معنایی نزدیک 
  شد. د به این خوبی نشان داده نمیخراب و سرخوردگی مجی

 
  » ام جرقه زد. یکهو فکری تو کله«
هـم زبـان را  »به ذهـنم رسـید«جای  به» ام جرقه زد تو کله. «»باره یک«و  »ناگهان«جای  به» یکهو«

 ١گفتاری و تصویری کرده و هم به زبان این نوجوان نزدیک است. مجید مانند خود مـرادی کرمـانی
را واقعاً شـبیه جرقـه   ای تازه کند. او آمدن ایده ها را ثبت و ضبط می بیند و دیده دوربینی است که می

  بیند. اش می زدن در کله
 

 » مجید پاشو بگیر بخواب.«
دهـد کـه  های او را نشـان می بی هم درخواست یا درخواست شت سرهم از زبان بیآوردن سه فعل پ

جایش و کاری یا چیزی که به آن مشغول است  یعنی مجید ابتدا باید از سر ؛بیشتر از خوابیدن است
بـه زبـان درسـت شـبیه  بیانْ  ۀاین سبک و شیو ،خواب شود. ازطرفی ۀمهیا و آماد ،بلند شود و سپس

  د آن است.محاوره و تقلی

                                                      
اسـت چند بار به این ویژگی خود اشاره کرده و یک بار گفته  ،ل اوستمفصّ  ۀکه مصاحب ،هوشنگ دوممرادی کرمانی در کتاب  .١

  )١٣٩۶ ،(فیضی .است جای فرزند دوربینی به دنیا آورده مادرش به
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خواست بزند زیر گریه.  ها ورچیده بود و می هاش را عین بچه بی خوش نبود. رنگ و روش پاک رفته بود. لب حال بی«

  » دلم به حالش کباب شد.
هـاش را  = لب( »هاش را ورچیده بـود لب« ).پریده و بیمار بود = رنگ( »وروش پاک رفته بود رنگ«

و زبـان را  »کلـی به«یعنی » پاک. «)= دلم سوخت( »کباب شددلم «. )جمع کرده و بغض کرده بود
فعـل ابتـدای » خواست بزند زیر گریه می« ۀبینیم که در جمل کند. باز می به زبان محاوره نزدیک می

متفـاوت » خواسـت گریـه کنـد می«ای به زبان معیار ماننـد  جمله آمده و معنای این جمله با جمله
  .»امان و یکباره گریستن بی«یعنی  »زیر گریه زدن«بگیرد و اش  بی نزدیک بود گریه است. بی

  
شدم و  بی پیدا شد. من که پاک بور شده بودم و از زور خجالت داشتم آب می وبیص، یکهو سروکلۀ بی تو این حیص«

  » بی افتاد. رفتم تو زمین، چشمم به بی می
 »آمـدن«جـای  . بـه)شـدن= خـیط و کنـف ( »پاک بور شده بـودم«. )= گیرودار( »وبیص حیص«

بی ناگهـان آمـده  بی را نداشت و بی یعنی مجید انتظار آمدن بی ؛»بی پیدا شد بی ۀسروکل«گوید  می
جـای  . بـهاسـت است. این اصطلاح عامیانه هم درست به هدف زده هـم زبـان را تصـویری کـرده

اگـر تنهـا  .»رفتم تـو زمـین شـدم و مـی از زور خجالت داشـتم آب می«گوید  می »شرمنده شدن«
دار بـودن حالـت شرمسـاری نشـان داده  دار بودن و ادامـه کشیدم، کش گفت داشتم خجالت می می
 ،قطره، شرمساری مجید طول کشـیده. همچنـین درست مانند فرورفتن آب در زمین، قطره ،شد نمی

  .است شود که مجید از شرم عرق کرده و چشم بر زمین دوخته این معنی نیز به ذهن متبادر می

 شما که غریبه نیستید .٢-۴
هوشنگ مرادی کرمانی به قلم خود اوست. او در این کتاب داستان  ۀنام زندگی شما که غریبه نیستید
او  ،سـاله کند. در این بازۀ زمانی چهارده ساله را روایت می ساله تا هوشنگ نوزده زندگی هوشوی پنج

کنـد و هـم  زنـدگی خـودش را روایـت میهـا. او هـم  گر آن هم روایتگر رخدادهاست و هم نظـاره
گوید، از پـدر  بابا، می بابا و ننه هایی از زندگی دیگران را. از زندگی پدربزرگ و مادربزرگش، آغ برش

 ۀدهد. از مدرس اش تا عمه و عموهایش. روستایش سیرچ و شهر کرمان را نشان می زده بیمار و جنون
جایی  ایتگر رنج خود و درد دیگـران اسـت. ایـن جابـهگوید. او رو روزی می شبانه ۀابتدایی و مدرس
هم چنین کـرده بـود، نـوع  های مجید قصهها و دیدن با چندین چشم، که مرادی در  میان شخصیت

روایت و زبان داستان را متمایز و ممتاز کرده است. راوی مدام به ذهن خـودش و دیگـران نزدیـک و 
چشـم و دنـدان شخصـیت را   ۀزدیـک اسـت کـه گوشـقدر ن روایتگر گاهی آن شود. دوربینِ  دور می
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وسیعی از سیل و آسـمان و زمـین را بـا  ۀقدر دور و با لنزی باز که گستر دهد و گاهی آن نشانمان می
 کند. جزئیات روایت می

 هم رسمی.است ساخته است. او هم گفتاری نوشته  شما که غریبه نیستیدزبانی چندگانه در  این شیوۀ روایتْ 

 در شما که غریبه نیستید هایی نمونه
  » داغش زیاد بود. بابا برایم آشی پخت که روغن پیش ننه«
. زبـان گفتـاری و )= اغـراق کـردن( »داغ زیـاد روغن« ).١= برای کسی نقشه کشیدن( »آش پخت«

  تصویری است.
  

ای  بابا پارچـه [...] ننـهگیـرم  روم پشت پرده. پرده را دور پروپـایم می کشم و می آورد که خجالت می شلوار مرا درمی«
 ،های ابریشـمی اسـت کند. لیقه را که از نخ کند و پدرم از آن لیقه درست می آورد و کمی ازش قیچی می ابریشمی می

  » ها. بتپاند توی مرکّ  می
های هوشو از زبـان مـرادی کرمـانی اسـت و  تا پیش از قلاب، بیان حال و حالت ،بخش اول جمله

هـای  بجایی فعل گرفته تا آوردن مرکّ  نویسی در آن بیشتر است، از جابه میزان گفتاری ،دلیل همین به
کند. او انگـار دوبـاره  قدم روایت می به زمان و قدم بینیم که مرادی دارد هم . می»پروپا«اتباعی مانند 

ه لحظـ بـه ها در زمـان و بـه زمـان حـال اسـت و لحظـه روایت و فعل ،دلیل همین به .ساله شده شش
کند. بخش دوم روایت درست کـردن دوات اسـت.  و احساس هوشو را تصویر می  های روانی کشمکش

کـارگیری  نویسـی را اینجـا در بـه نویسی کمتر اسـت. گفتاری گر است و میزان گفتاری اینجا هوشو نظاره
  .»در«یا  »داخل«جای  به» توی«و واژه  »فروکردن«بینیم به معنای  می» تپاند«ای مانند  واژه

 
  »آورم. زدن ته قندان را بالا می چشم به هم کنند. اگر دستم بهش برسد تو یک جورم. قندان را ازم قایم می توی خانه هم همین«

اند  ها گفتاری تر است و واژه این بخش چون از زبان هوشو است و بیان احساسات او، زبان صمیمی
. نحـو »تـه چیـزی را بـالا آوردن« ۀو اصـطلاح عامیانـ »قایم کردن«، »توی«، »جورم همین«مانند 
، »اگـه«بـه  »اگر«، »رو«به  »را«، »خونه«به  »خانه«های  یعنی اگر واژه ؛ها هم گفتاری است جمله

بدل شود، با شکستن چند واژه، کـاملاً  »میارم«به  »آورم می«و  »برسه«به  »برسد«، »یه«به  »یک«
چـون روایـت  ،کنیم و نیازی به تغییری در نحو نیست. در ادامه شنویم و حس می آهنگ گفتار را می

هـا  قنـد و چـای گـران اسـت. خیلی«شـود:  زبان روایت بیشتر رسمی می ،گرانی و نبود قند و چای است
هـر دو در یـک بنـد آهنگ و لحن این دو بخـش بـا اینکـه  »خورند. شان را با خرما و انجیر و مویز می چای

                                                      
  ایم. بهره برده ، تألیف حسین نیر،ستن واژه در قصهنشاز کتاب  ،در بیان معنای شماری از این اصطلاحات عامیانه .١
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بـه  »خیلـی از مـردم«جای  به» ها خیلی«ۀ با هم متفاوت است، گرچه هنوز حضور واژ ،اند نوشته شده
اند، گاه در هماهنگی با  های مرادی های سوسوزن متن آید. واژگان زبان گفتار و محاوره ستاره چشم می

  زند. ای سوسو می ای در جمله تارهس سازند و گاه تک هم کهکشانی می
 
خـورد و  الهی هیچ عزیزی خوار نشه. پدرت وقتی بچه بود عزیزدردونه بـود. بچـۀ اول بـود. فقـط میـون نـون رو می«

  » ها. ریخت دور، برای مرغ هاش رو می کناره
شکسته است. مرادی کرمانی چند نوع زبان را در این کتـاب بـه کـار و نحو گفتاری وگوها  زبان در گفت

دهد یا ازنظـر زمـانی از ذهـن هوشـو دور  فضای گسترده یا دوری را نشان مییی که  ها برد: در روایت می
زبـان گفتـاری اسـت و در  ،کنـد وقتی هوشو احساسات خودش را روایت می .است، زبان رسمی است

شـود  شکستن واژگان زیاد و افراطـی نیسـت، می ،وگوها نحو گفتاری و واژگان شکسته است. البته گفت
سادگی بازشناخت. او  شکسته را به ۀواژۀ شود چهر کند و هنوز می ه را کمی خم میبگوییم مرادی تنها واژ

نوشـته اسـت و نـه » هـا مرغ« ،در همین چنـد جملـه .شکند که دیگر از ریخت بیفتد قدر واژه را نمی آن
  .به دوش کشیده بودند و این واژه سر سلامت به در برد قبلینویسی را واژگانِ  . بار شکسته»مرغا«
 
  » شود. گیرد. هی رد می آید، بیاید که چه کند. چیزی یاد نمی گردنی بود دیگر مدرسه نمی بدل که مأمور زدن پسع«

بیایـد چـه «تر است، زبان گفتاری است:  کند و به ذهن او نزدیک گوید و روایت می چون هوشو می
  ».شود هی رد می«و » کند

 
 » ای بکن و این رو بذار توش و روشو خاک بریز که بو نکنه. علی چاله«

اندازد  کند. می تکه می شب پوست را تکه«شود:  روایت، زبان رسمی می ۀزبان گفتاری و شکسته است و در ادام
ژگـان زبان تصویری و بدون شکسـتن وا» خورد. شود و می پخته می سوزد و پوست گرم و نیمه ها می روی آتش. پشم

کند زبان ابتدا بـدون شکسـتگی اسـت و سـپس  بابا است و هوشو روایت می است. در ادامه که زبان ننه
دید را برگرداند و کمـی  ۀسرعت نتوانسته زاوی شود. دلیلش هم این است که مرادی کرمانی به شکسته می
پیچید [...]  یکهو  ار به خودش میترکید. مثل م شکمش دم کرده بود، مثل طبل شده بود. داشت می«: است طول کشیده

بابـات هـم یـه شیشـۀ  به فکرم رسید که چه کار کنم. به نوکرمان گفتم دست و پاهاش رو با ریسمون ببند که تکون نخوره. آغ
آورد، او  خـاطرات را بـه یـاد نمـی صرفاً  ،شما که غریبه نیستیدمرادی کرمانی در » بزرگ روغن کرچک آورد.

با احضارشان به زمان حال و چینش صحنه و پرداخت شخصیت، درسـت ماننـد  ،سازد خاطرات را می
مـرادی  .بابا راوی این خاطره اسـت هـم هوشـنگ مـرادی کرمـانی هم ننه ،دلیل همین یک نمایشنامه. به
کنـد، بـرای نزدیکـی بـه زبـان او واژگـان را  بابا رفته و از زبان او خاطره را تعریف می کرمانی در جلد ننه
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گاهی مرز میان خـود و  ،پرداز این خاطره است و روایت را از بر دارد ، اما ازآنجاکه خود صحنهشکند می
 .شود ن سالم او وارد متن خاطره میشود و واژگا بابا، محو می شخصیت نمایش، ننه

 اسماعیل شجاع. ٣-۴
ذهن نویسنده و هم اشاراتی برگرفته از کودکی خود مـرادی  ۀهم داستانی است ساخت »اسماعیل شجاع«

اش  نویسی های داستان یکی از شیوه است، نوشته های مجید قصه ۀکه خود او در مقدم کرمانی دارد. چنان
 ،شما که غریبـه نیسـتیدوبرگ دادن به آن است. او در کتاب  ای از زندگی خود و با خیال شاخ گرفتن نکته

گوید که  ترسش از مارهایی میۀ ، درباراست نوشته شده اسماعیل شجاعبعد از داستان کتابی که دو دهه 
های سـال اسـت کـه  سـال« :است دیده کابوسشان را می ،شده خانه زندانی می وقتی در کودکی توی صندوق

بینم  بینم. خواب می یبرد، خواب مار م کشم و خوابم می بینم. هر وقت حالم بد است و انتظار خبر بدی را می کابوس مار می
ام و  آید روی سـینه کم می آید و کم ام، مار روی شکمم می دهیبکشد. من خوا ا از پاهایم بالا مییواش خودش ر که ماری یواش
 ».رسد. کشم کسی به دادم نمی می پیچد. هرچه جیغ دور گردنم می

اش  خواهنـد خفـه بینـد کـه می هم اسماعیل مدام کابوس مارهایی را می »اسماعیل شجاع«در 
آمدنـد روی سـینه و  آمدنـد، می دید. مارهای سیاه و بلند که آرام از کنار پاهـایش بـالا می شب خواب مار می« کنند:
ا فشـار زدنـد. گلـویش ر خزیدند. دور گردنش حلقه می رساندند و روی صورتش می کم خودشان را به گلویش می کم
 »شنید.. کشید کسی صدایش را نمی دادند [...] هرچه جیغ می می

رود و  بیند و ترس مار در او برای مدتی از بـین مـی بالاخره یک شب اسماعیل خواب عجیبی می
کند به آزار رساندن به مارهای روستا! اسماعیل حتـی  شود که شروع می قدر نترس و شجاع می آن

گویند که جفت ماری  کشد و مردم به او می کند. تا روزی او ماری را می ها هم رحم نمی به حشره
هـای اسـماعیل  بوسشود کا گیرد و این باعث می از اسماعیل انتقام می حتماً است که کشته شده 

 اره بازگردد.دوب
به زبان گفتـاری نوشـته شـده اسـت. مـرادی  ،وگوها هم در روایت و هم در گفت ،این داستان کوتاه

های  زیرا اسماعیل کودکی ،شناسد های او را می کرمانی به ذهن اسماعیل بسیار نزدیک است و ترس
اننــد م ،هــای اتبــاعی بخــود اوســت، هوشــو اســت. او بــرای ســاخت ایــن زبــان گفتــاری از مرکّ 

کند و گاهی برخـی واژگـان را در  کند، نحو را به زبان گفتار نزدیک می استفاده می ،»وصوف صاف«
 شکند.  وگوها می گفت

 هایی در اسماعیل شجاع نمونه
دیـد کـه دور گـردنش  دیـد و می آورشان را که توی خواب می ها و تن لیز و چندش های مثلثی مارها، زبان، چشم کله«

    »توانست کاری بکند. لرزید، نمی میاند،  حلقه زده
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کند تا هم ذهنیت و زبان اسماعیل را نشان دهد و هم به  استفاده می» هکلّ «از  »سر«ۀ جای واژ به
هـم بـرای نشـان دادن احسـاس انزجـار » آور چنـدش«ۀ محاور ۀآوردن واژ .زبان گفتار نزدیک شود
   اسماعیل به مارهاست.

 
  » .نیست. حالا راحت بگیر بخواببیا آب بخور... دیدی که چیزی «

ایـن  .»بگیـر بخـواب«گویـد  می »بخـواب«جـای  بـه ،بـرد سرهم به کار می مرادی دو فعل را پشت
  وگوی مادر است با اسماعیل و درست مانند زبان گفتار. گفت

 » پدرش رفته بود شهر، پی کار.«
   یانه است.که اصطلاحی عام» رفتن پی کار«نویسد  می »دنبال کار رفتن«جای  به

 
 » شد. ها پیدایش می رفت و تابستان ها می زمستان«

برنامه آمدن پدر اشـاره  این اصطلاح هم به سرزده و بی». شد پیدایش می«نویسد  می »آمد«به جای 
  کند. کند هم زبان را گفتاری می می

 
کشید. [...] شـل و وارفتـه،  جور ماری می کشید. همه کاغذ عکس مار می ۀنوشت کنار صفح طور که مشق می همان«

 ».صوف و صاف
به زبان ویژگـی گفتـاری  وصوف) ووارفته، صاف جور، شل (همه های اتباعی بهای محاوره و مرکّ  این واژه

ایـن واژه بـه  .»کشد عکس می«بلکه  ،کند کشد. او نقاشی نمی مار می» عکس«دهد. اسماعیل  می
 ذهنیت و زبان اسماعیل نزدیک است. 

ها  گونی آن مارها و گونه  حالت »ووارفته شل« ۀو اصطلاح محاور »وصوف صاف«ب اتباعی مرکّ 
  کشید. دهد که اسماعیل می را نشان می

  
 »  کشید. اولش اینطور نبود. یعنی شکل مار نمی«
   متعلق به زبان محاوره است. »کشیدننقاشی «یا  »کشیدن«جای  به» شکل کشیدن«و » اولش«
 
 » رود بیرون. اش و از اتاق می ساله دوسه ۀگذارد جلوی بچ ای ماست می پیاله یک روز مادری«

آورده  »مقابـل«جـای واژۀ  محاوره است که در اینجا بـه» جلو« ۀنحو جمله مانند زبان گفتار است و واژ
   .است شده

 ». های آبادی... آزاری که توی بیشتر خانه از مارهای سفید و بی«
 نوشته شـده» پیش«یا » مقابل«جای  نوشته شده و به» تو» «در«جای  جای این داستان به همه تقریباً 
  ».جلو« است
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 »خوابید. شنید، می ها را می ها و افسانه اسماعیل قصه«سرهم:  آوردن دو فعل پشت

  
 » .کشیدم دوستم. اگر نبودم عکست را نمیببین من با تو «

تا زبان گفتـاری را تقلیـد  است ابتدای جمله آمده» ببین« ۀاین دیالوگ اسماعیل است به مارها. واژ
  درست مانند حرف زدن خود اسماعیل. ،کند

 
 » .توی خواب مار خوشگل و مهربانی آمد سراغش«

بـه کـار بـرده کـه محـاوره اسـت و ذهنیـت و زبـان  »قشـنگ«یا  »زیبا«جای  را به» خوشگل« ۀواژ
  دهد. اسماعیل را نشان می

  
 » مار آمد و آمد...رفت و رفت.«

  . رود آید، دارد می ها برای نمایش حرکت پیوسته و تقلید زبان شفاهی است. مار دارد می تکرار فعل
 
سنگ را بـردارد. اسـماعیل  ره کرد که اسماعیلها... از کوهی رفت بالا.... مار اشا با او رفت گردش.... بردش به کوه«

 » .سنگ را برداشت
بـه ایـن دلیـل اسـت کـه دارد  (مار اشاره کرد که سـنگ را بـردارد. اسـماعیل سـنگ را برداشـت)این تکرارها 

قدم  به آرام و قدم خوانیم و همپای او آرام ما خواب اسماعیل را می .کند قدم روایت و تصویر می به قدم
   تواند ببیند. بینیم که او می رویم و همان اندازه می میپیش 

 
 » .اسماعیل بلند شد و رفت دست و صورتش را شست«

  . »وصورتش را شست اسماعیل دست«جای آنکه بنویسد  به ،گفتاری است ۀاین شیو

 مادر .۴-۴
اسـتان او د در آخـرین مجموعه »نمـک« زلزله دارد. داسـتان ۀمرادی کرمانی چند داستان دربار

های اوسـت  انگیزترین داسـتان ، هر دو از غملبخند انار ۀدر مجموع »مادر«و  قاشق چایخوری
با نگاهی تازه، صریح و پر از درد که صراحت زبان و بیانش در نمـایش  درد گـاهی خواننـده را 

 کند.  زده می شوکه و بهت
شـود. در ایـن  شخص روایـت می از زبان دختری است به مادرش و با راوی اول »مادر«داستان 

دختـر  پدرِ  کند که چرا مادرْ  ای که به مادرش نوشته از زنده ماندن خود گله می داستان، دختر در نامه
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زده فرستاده و سبب ماندن پدر زیـر آوار  زلزله ۀرا برای نجات او، که در آن زمان نوزادی بوده، به خان
داننـد.  در و بـرادرانش او را مقصـر مـرگ پـدر میکند ما . دختر گمان میاست و کشته شدن او شده

او به مادرش. تنها چند سطر پایانی داستان پاسخ بسیار کوتاه  ۀ(داستان تنها از زبان دختر است و نام
اوست. پس این تنها گمان دختـر اسـت کـه مـادر و بـرادرانش او را مقصـر مـرگ پـدر  ۀمادر به نام

 داند.  ن اتفاق میرا مقصر ای دانند.) و او هم مادرش  می
زبـانی در روایـت  :شـود رنگی از طنز نیسـت. داسـتان بـا دو زبـان روایـت می ،در این داستان

 و زبان نامۀ دختر به مادر که زبانی گفتاری است.  ؛رخدادهای زلزله که زبانی رسمی است

  هایی در مادر نمونه
ام  نویسم دو سـاعت اسـت کـه رفتـه شود. یعنی شد. حالا که دارم این نامه را برایت می امشب شانزده سالم تمام می«

  » توی هفده سال.
ساعت است  دو«، »حالا که دارم«زند نوشته است.  گوید و با خود حرف می طور که می دختر همان

  زبان گفتاری است. » ام توی هفده سال که رفته
 
  » کنید. ام. دیدم بدجوری به من نگاه می تان را نگاه کرده از زیر چشم همهیواشکی «

کـردم کـه  تان می زیرچشمی نگاه«شد:  طور نوشته می این دو جمله باید این ،اگر به زبان رسمی بود
  از واژگان زبان محاوره است.» وریبدج«و » یواشکی« »کنید. به من بد نگاه می

 
   »ام به سیم آخر. امشب زده«
  از اصطلاحات زبان عامیانه است.  »زدن به سیم آخر«
 
اش.  رفـت، رسـید بـه خانـه می گذشت. تند دوید. از رودخانه و باغ و درخت و جوی می ه چراغ به دست میللّ ااسد«

 » اش کپر بود. های فروریخته جلوی اتاق
زیرا این بخش توصیف است و از ذهن دختر دورتر است و  ،زبان رسمی است و گفتاری نیست

ه است که روایت روایت رنج دیگری است که دختر از زبان دیگران شنیده است. اینجا انگار نویسند
  کند نه دختر.  می

 
 » زنم. زنم. هنوز هم تو تاریکی زندگی عر می چنان توی تاریکی عر می من هم«
رود و نشـان  های بلند کودکـان بـه کـار مـی که بیشتر برای گریهاصطلاحی عامیانه است » عر زدن«

جـای  بـه» تـو« زنـد. کند و فریـاد می امان گریه می اش بلند و بی دهد که دختر هنوز مثل کودکی می
 از واژگان زبان گفتاری است.  ،که گفتیم ، چنان»در«
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  خندان خندان .۴-۵
رسـد. داسـتان زنـان و دختـران ای مـی داستان ارثی است که بـه دختـران خـانواده »خندان خندان«

خنداند زمین خوردن دیگران است. داستان با سینما رفتن دو  ها را می ای که تنها چیزی که آن خانواده
شود تنها چیزی که رعنـا را  شود، آرش و رعنا. در این صحنه است که آرش متوجه می نامزد آغاز می

داند افتادن و زمین خوردن دیگران است. همین موضوع سبب بروز مشکلاتی در زندگی آرش خن می
تواند آن را حل کند. داستان زبانی طنز دارد.  شود و آرش نمی تر می گذرد عمیق شود که هرچه می می

ه کنـد کـ های کوتاه و اصطلاحات عامیانه استفاده می مرادی کرمانی در این داستان، بیشتر از جمله
 ،هاسـت هـا و افـزودن ضـرباهنگ جمله درجهت تقویت فضـای طنزآلـود داسـتان، نمـایش کنش

هـای  دهنـد یـا نمـایش حالت های افتادن و زمین خـوردن را نشـان می های کوتاهی که کنش جمله
نسـبت بـه  ،شـخص محـدود اسـت دیـد ایـن داسـتان سـوم ۀاند. ازآنجاکـه زاویـ مختلف خندیدن

شخصـی کـه بـه ذهـن نویسـنده  شخص دارد یـا سـوم دید اول ۀانی زاویهایی که مرادی کرم داستان
 نویسی کمتری دارد.  ، گفتاری»اسماعیل شجاع«تر است، مانند  نزدیک

  خندان خندان درهایی  نمونه
 »اش بگیرد، نگرفت، خدا را شکر. ترسید باز سکسکه مرد، کبود شده بود؛ عین آلو. آرش می رعنا داشت از خنده می«

اما نحو گفتاری است و زبان تصـویری. ، وگو ها از بخش توصیف داستان است و نه گفت جملهاین 
دهـد. رعنـا داشـت از  مداوم را نشان می ۀرعنا براثر خندۀ که کبودی چهر» کبود شده بود؛ عین آلو«

دارایی زبان محاوره اسـت. در میـان ایـن » عین«ۀ شد. واژ آمد و خفه می مدام نفسش بند می ۀخند
کـه  چنان ،دیـد داسـتان ۀ. زاویـاسـت انگار از زبان آرش گفته شده» خدا را شکر« ،وایت گفتاریر

یعنـی مـا تنهـا همـان  ؛گر است ها آرش کانونی شخص محدود است و در بیشتر صحنه سوم ،گفتیم
صدای او  ،سبب همین به .بینیم دید آرش است و فراتر از آن چیزی نمیۀ بینیم که در زاوی چیزی را می

  ».خدا را شکر«گوید  کشیده و می وارد متن روایت شده که نفس راحتی
 
اش را بکشد تو هم و ترش کند نـامزدش برنجـد،  ولوچه ترسید لب خند بود. می خندهاش خوب و راحت نبود. ترس«

  » .ول کند و برود
 ۀهایی زبان محاوره است. شیو همه از دارایی »ول کردن«، »ترش کردن«، »تو هم کشیدن«، »ولوچه لب«

در زبان و بیان او هر فعلی بـا  .»ول کند و برود«نویسد  می »رفتن«جای  بیان هم گفتاری است. مرادی به
ای دارد. رفـتن رعنـا یعنـی  هر کنشی تنها و ناگهانی نیست، حالت و مقدمـه ،شود دو فعل نشان داده می

  رود. کند و می زندگی را ول می» رود نمی«رعنا فقط  ،پس .زندگی» ول کردن«و  »رها کردن«
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 » آرش رفت تو حمام. شلوارش را کند.«
که آن هم از مایملک زبان محاوره است.  »درآوردن«جای  به» کندن شلوار«و  »داخل«جای  به» تو«
دهد. در این صـحنه  فعلی خنثی است و حالت شخصیت را هنگام این کنش نشان نمی »درآوردن«

 ،های رعنا و مادرش ناراحت اسـت پـس آورد. او از خنده اش را از پا درمی آرش شلوار پاره و خونی
  ».کند می«شلوار را 

 
 » اش بند بیاید. انش که خندهاش را لوله کرد، قلمبه کرد و چپاند تو ده ترکید زود روسری رعنا داشت از خنده می«
لوله کـردن «متعلق به زبان محاوره است.  »بند آمدن خنده«و  »چپاندن«، »قلمبه«، »از خنده ترکیدن«

دهد و زبـان  هم حالت مچاله و جمع کردن روسری را نشان می »و قلمبه کردن و چپاندن توی دهان
چون این قلمبه کردن و چپاندن (روسری) در  ،دهد طنز می ۀکند و هم اینجا به متن جنب تصویری می را

ای بـرای  چپاندن و فرو کردن روسـری در شـکاف پنجـره ،یدهان رعنا است! و نه مثلاً در داستانی جدّ 
هـم از اصـطلاحات زبـان  »مادر« در داستان دردناکی مانند یدانیم مرادی حت مهار دود آتش. زیرا می

  اندازد. که ما را به خنده نمیاست بهره برده  ،»عر زدن«مانند  ،محاوره
 

  » مادر که سخت دلگیر شده بود، بند نشد و رفت.«
  یعنی مادر نماند و رفت.  ؛از اصطلاحات زبان عامیانه است »بند شدن«
  

 » .رفت وری و گشادگشاد راه می کرد. یک تاتی می افتاد. تاتی شان داشت راه می لعیا دختر کوچولو و بامزه«
ها از واژگان زبان گفتار و  ها و ترکیب . این واژه»گشادگشاد«و  »وری یک«، »تاتی تاتی«، »کوچولو«

ای شکسـته نیسـت.  متعلق به زبان محاوره اسـت و واژه» کوچولو«اصطلاحات زبان عامیانه است. 
کمـابیش  ،وگوها در گفت یحت ،نویسی است. مرادی از شکسته »کوچیک« »کوچک« ۀشکست ۀواژ

گیری از واژگان زبـان محـاوره اسـت.  های دستیابی به زبان گفتار نزد او بهره کی از راهپرهیز دارد و ی
وگوهـا و چـه در  واژگـان شکسـته چـه در گفت ،شما که غریبه نیستیدیا  های مجید قصهاو در  ،البته

  است. » حداقلی«جو  ها همه به قول صلح اما شکستن ،کم ندارد ،توصیف
  
 نتیجه. ۵

شناسـد و اهمیـت آن را  ای است که زبان روایت کردن را خوب می کرمانی نویسندههوشنگ مرادی 
های او روان و  زاده در نثر فارسی است. زبـان داسـتان دار جمال داند. او میراث نویسی می در داستان

واژگـان گفتـاری و اصـطلاحات  ۀاز گنجین .ساده و صمیمی است، چون به نحو گفتار نزدیک است
دلیل و بـا  همین بیان گفتاری و شفاهی. بـه ۀهای او تقلیدی است از شیو برد و روایت می عامیانه بهره



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    88    25/1  نامة فرهنگستان  
  چرايي و كاركرد زبان گفتاري در...  

  
 
  

جـای  کند یا بـه استفاده می» بگیر بخواب«از » بخواب«جای امر به خوابیدن و فعل  به ،همین ترفند
دست گرفت بـه صـندلی، «برد:  این جمله را به کار می» روی صندلی نشست« ۀیا جمل» نشست«فعل 
دهد و کنش و حالت بلند شدن شخصـیت  ها به زبان ویژگی تصویری می این جمله »د شد نشستبلن

سرهم تقلیدی است   ای که گفته شد، آوردن دو فعل پشت کند. در همین جمله خوبی نمایان می را به
بیان گفتاری و شفاهی. اصطلاحات عامیانه در دست او مصالحی است بـرای غنـی کـردن  ۀاز شیو

هایی که جز با این اصـطلاحات  پردازی، بیان دقیق مقصود و نمایش حالت تان، شخصیتزبان داس
، »تکـان خـوردن«جـای  بـه» وول خـوردن«استفاده از اصطلاح  ،آیند. برای نمونه به تصویر درنمی

دهـد و زبـانی مناسـب شخصـیت داسـتانش  جنبیدن و چرخیدن بچه را در شـکم مـادر نشـان می
ایــن  ،انــد. همچنــین بیشــتر از مــردم عادی ،طور کــه گفتــیم همــان هایی کــه ســازد. شخصــیت می

خنـدان «او در داسـتان  ،دهـد. مـثلاً  اصطلاحات عامیانه زبان را از یکنـواختی و تکـرار نجـات می
گون خندیدن و نجات زبان از تکرار و بیان دقیق مقصود، هـم  های گونه برای نمایش حالت »خندان

اند و بـه زبـان  های متفاوت برد هم از آواهایی که تقلید صدای خنده از اصطلاحات عامیانه بهره می
غـش  غـش«، »هرهـر خندیـد«، »کِرکِر خندیـد«، »قاه خندید قاه«دهند:  داستان ویژگی گفتاری می

اوتی را فهرکدام معنای مت ،حال دهد و بااین می  های بلند را نشان که همگی صداهای خنده »یدخند
نشـانی از  »هرهـر خندیـدن«شـادی هسـت و در  »غـش خندیـدن غش«در  ،مثلاً  .آورد می به ذهن 

دهد و آواهای ها... ها...هـا ،هه...هه...هـه،  فروخورده را نشان می ۀپخ خنده که خند تمسخر و پخ
 کند.  ای خنده را به زبان داستان وارد میصد

کند تا زبـان و  او بلندگوی صداهای غایب زندگی است. او این صداها را به متن داستان وارد می
 ؛»قروو...تتـت...«متن را زنده کند. صدای لیزخوردن و کشیده شـدن بـدن کـف سـالنی صـیقلی 

 مانند آن. مار و »فیش فیش« ؛سماور »قل قل« ؛»تپ تپ«پله،  به ها، پله صدای افتادن از پله
 ،بر نزدیک کردن زبـان بـه زبـان گفتـار و زبـان عامیانـه های اتباعی هم علاوه بکارگیری مرکّ  به
چیزی بیشتر از تـرک و شکسـتگی » پکسته شکسته ۀلکنت ۀآفتاب«کند. مثلاً  های معنایی ایجاد می رگه

 »قراضـگی«بـر  ،گر به زبان مرادی سخن بگوییمکهنگی و فرسودگی یا ا دهد و بر آفتابه را نشان می
نداشتن و پول نداشتن » وپله پول«بین است، طور که نیر هم نوشته  کند. یا همان آفتابه هم دلالت می

یعنی چیزکی و پول کمی دارد. این اصطلاحات نـزد مـرادی هـم  »وپله نداشتن پول«تفاوت هست. 
کند و افزون بـر  نزدیکی بین متن و خواننده ایجاد میت و یابزار بیان دقیق مقصود اوست هم صمیم

 بخشد.  رنگی از طنز به داستان می ،ها این ۀهم
ها هـم دیـدیم کـه  های زبانی آشناست، هرچند که در بررسی این داستان مرادی کرمانی با بازی
هـم وگو در رنگ شده و یـا زبـان روایـت و گفـت نویسی و نوشتار رسمی کم گاهی مرز میان گفتاری
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گویی اسـت کـه  همه، او به قدرت زبان در بیان قصه باور دارد. مرادی کرمـانی قصـه شده، اما بااین
اند و او با صدای بلند برایشـان  کند. انگار خوانندگانش دورتادور او نشسته گوید روایت می آنچه می

کنـد.  یـف میدهـد و او دارد بـرایش تعر زمان کسی به نویسنده گوش می کند. انگار هم تعریف می
بینـد و  هـا را می هایش هم هنگام روایت پیش چشمانش حاضـر هسـتند، آن های داستان شخصیت

 شنود.  صدایشان را می
های  قدر نزدیک است که به ذهـن شخصـیت به ذهن خودش همان ،شما که غریبه نیستیداو در 

. بـرای همـین اسـت کـه او ای از ما است ای، مجموعه بافته اش. از نگاه او، منْ  دیگر داستان زندگی
دید سـبب شـده کـه  ۀهایش همراه کند. همین زاوی های بسیاری را با خودش در داستان تواند آدم می

هـای درون »مـا«هم شکسته و هم سـالم. ایـن  ،هم رسمی باشد هم گفتاری های مجید قصهزبان 
چندین چشـم و سـخن این نگاه کردن با  ،کند اش می دهد و غنی است که به زبان او وزن می »من«

 هایش ساخته است.  گفتن با چندین زبان است که چنین روایت و زبانی در داستان
های  قصـهاو زبان گفتاری را زمانی به کار برده که به خودش در روایت داستان نزدیـک بـوده، ماننـد 

و زبان رسمی را زمانی به کار برده که روایتگر زنـدگی دیگـران بـوده و یـا انـدوه  اسماعیل شجاع، مجید
  شما که غریبه نیستید.هایی از  و بخش »مادر«های داستان  بیشتری در قلمش است، مانند روایت

های پیشین فارسی باشـد،  های او، بیش از آنکه الگوبرداری از زبان گفتاری داستان زبان داستان
 ،که ترکیبی از زبـان رسـمی و زبـان گفتـاری اسـت ،ذهنیت خود اوست. این زبان ۀداختوپر ساخته
زیرا زبـان گفتـاری امکـان بیشـتری بـرای  ،تر کرده است هایش را صمیمی و غنی و تصویری داستان
گویی مانند مرادی کرمانی ابزاری  های نزدیک به ذهن مردم دارد. این زبان برای نویسندۀ قصه روایت
  .ی بهتر گفتن و بهتر نشان دادناست برا
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 ، تهران، کتاب بهار. فارسی شکسته: دستور خط و فرهنگ املایی)، ١٣٩٨زاده، امید ( طبیب
 ، تهران، معین. مرادی کرمانیوگو با هوشنگ  هوشنگ دوم: گفت)، ١٣٩۶( کریم فیضی،
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  چرايي و كاركرد زبان گفتاري در...  

  
 
  

 نی.  نشر ، تهران،گذاران نثر جدید فارسی پایه)، ١٣٩۴کامشاد، حسن (
، شـمارۀ ٢۶سـال ، فارسـی یـاتبان و ادبز، »اتباع در زبان و ادب فارسی«)، ١٣٩٨( ی، منصورههکریمی ق
 .  ١٣۴-١١۵، ص ٨۵

 ، تهران، معین.  های مجید قصه)، ١٣٨٧( مرادی کرمانی، هوشنگ
 ، تهران، معین. بقچه، در »اسماعیل شجاع«)، ١۴٠١(ــــــــ 
 ، تهران، معین. بقچه، در »مادر«)، ١۴٠١(ــــــــ 
 ، تهران، معین.بقچه، در »خندان خندان«)، ١۴٠١(ــــــــ 
  ، تهران، معین. شما که غریبه نیستید)، ١۴٠٢(ــــــــ 

  ، تهران، نیلوفر. فارسی عامیانهفرهنگ )، ١٣٧٨نجفی، ابوالحسن (
محلـی در  ۀهـای عامیانـ ها و ترکیب ها، کنایـه )، نشستن واژه در قصه: واژگان، اصطلاح١٣٩١نیر، حسین (

 ، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی. های مجید قصه
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